
١٩ ٨٣ و ٨٢شمار�  (ع)آيات قرآن … و حضرت مهدى 

*رعنا وحدانى بنام
**مينا وحدانى بنام

چكيده
ترين حكمـت هـا وف الهى و ماندگـارلال ناب ترين معـارآن كريم، چشـمـه زقر

هاىستى كه خبراستى و دراسر رد نياز بشر است. كتابى است سردانش)هاى مور
ده است.گذار نكرا فروده است و هيچ حقيقتى را بيان كـرگذشته و آينده جهان ر

فاى آيات الهى نهفتهده حقايق عالم در ژرشن است كه حجم بسيار گسترالبته رو
د واهند براقعيات پى خواست و تنها آنها كه به عمق معانى آن دست يابند به آن و

و خاندان پـاك او(ص)  م ان حقيقى آن يعنى:پـيـامـبـر اكـرآن و مفسـرآنان اهل قـر
آنىان تفسير آيات قرا با عنوت  مقاله حاضر رهستند.با تأسى از حديث آن حضر

ار داديم.هش قرد تحقيق و پژو مور(ع)ت مهدى  حضرOهايات دربارى آن در روّو تجل
 امام١٢ت ّى گلچينى از اين آيات به نيدن آيات مهـدوجه به زياد بوبنابر اين با تو

توا در پرع رضـوشيده اند تا اين مـوندگان كـوده و نگارا انتخاب نمـو ر(ع)م معصـو
د تحقيقه مورايات با استفاده از تفاسير و كتب حديثى معتبر و غيرآنى و روآيات قر

س دانشگاه**مدر
س دانشگاه*مدر
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ار دهند.قر
ى.ّايات،تجلآنى،تفسير،رو،آيات قر(ع)آن كريم،امام مهدى  قره ها:اژكليد و

مقدمه
 در سپيده دم جمعه،نيمه(ص)ل خـدا سودهمين جانشين رازآخرين امام شيعيان و دو

د.ناماق، ديده به جهان گشوهاى عرا يكى از شهر م ] در سامر٨٦٨ ه.ق [٢٥٥شعبان سال 
 است.لقب)هاى مشهـور آن(ص)شان پيامبـرارگـو بزرّت «محمد» همان نـام جـدآن حضر

ه،حجت، خلn صالح، منصـور،ّة الـلّتند از:مهدى، قائم، منتظر، بقـيت عبارحضر
ف ترين آنها «مهدى» است.لى عصر كه معرومان و وصاحب الأمر،صاحب الز

مت جهانى يك منجى عدالت گستر و مصالح عدالتت و قيام و حكوّمسأله مهدوي
ت ظلم ستيز و عدالت طلب انسان ها آميختهپرور از جمله مسائلى است كه نه تنها با فطر

ى و بلكه تمامى اديان آسمانىّ از شيعه و سنّ مسلمانان أعمOو نهادينه شده است، كه همه
ده داده اند.ا به ظهور آن مژد ران آيين خوا باور داشته و پيروو حتى مكاتب ديگر آن ر

انىاوگترين حقايق جهان است كه در آيات فرقيام و انقلاب آخرين سفير الهى از بزر
ديده است.ى در تفسير آن آيات نقل گرايات بسياره شده و روآن كريم، به آن اشاراز قر

تندفته است عبارار گرهش قرد تحقيق و پژوى كه در اين مقاله موراز جمله آيات مهدو
؛توبه٨٦ و٨٠د آيات:؛هو٥٥؛نور آيه: ٥؛قصص آيه: ١٠٥ه هاى:أنبياء آيه: از:سور

اء؛ اسر٤١حمن آيه: ؛الر٢ت آيه:؛عنكبو٢٠؛لقمان آيه:٦٩مر آيه: ؛ز٣٣-٣٢آيات: 
.١٧؛ حديد آيه :٣٣آيه:

 أنبياء�هل :سورّ او�آيه
ËòÓ�ÓIÓbÚ� Ó²Ó³ÚMÓ
 Ue�« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓFÚbc�« Ò�Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×ÔÊu«،؛)١٠٥ / ٢١(الأنبياء

مينمت] زث [حكوارشتيم كه بندگان صالح من وات] نو«ما در زبور بعد از ذكر [تور
اهند شد».خو

ارا بيان مى كند قرى صالحان رد بحث، به دنبال آياتى كه پاداش اخرو مورOآيهتفسير: 
مينه سـازى آنان است و پاداش بسيار مهـمـى كـه زاقع بيانگر پـاداش دنـيـوفتـه،و در وگر
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اى احكام الهى و صلاح و نجات جامعه انسانى است.سعادت و اجر
ا در كتب أنبياء پيشين نيزعده رجه است كه آيه مى گويد:ما اين و اين نكته نيز قابل تو

ى است ريشه دار كه در مذاهبه نيست بلكه امـرعده تازه به اين كه اين وشته ايم،اشارنو
١ديگر نيز آمده است.

نكته ها و پيام هاى آيه:
ى حتمى و قطعى خبر مى دهد..«كتب»در اصطلاح از امر١
ا شاملاسر جهان رمين و سـره زض» به طور مطلق تمام كـرجه به اين كـه «أر.با تو٢

مت جهانـىمينه حـكـوتى اسـت در زد  ـ مگر قرينه خاصى باشـد ـ ايـن آيـه بـشـارمى)شـو
صالحان، و از آنجا كه اين معنا در گذشته تحقق نيافته است، بايد در آينده در انتظار آن

٢» از آن ياد مى)كنيم.(ع)مت جهانى مهدى ان «حكوى است كه به عنود، و اين همان چيزبو

ان بهمين اين است كه سلطه بر منابـع و اسـتـفـاده از آن از ديـگـراثـت زاد از ور.مر٣
٣اهد شد.مين نصيب ايشان خوكات زبندگان صالح منتقل شده و بر

ده و همـهند بـوسيد كه:الn: بنـده خـداواهـد رمين به انسان هـايـى خـواثت ز.ور٤
ده و لياقت» ب:صالح و شايسته بـوÈœU?³Žار داده باشند. «ند قراى خـداوا بردشان رجوو

٤».B�«]�U×ÔÊuا باشند.«ا دارى از آن رداره بربهر

 شده است: (ع)ان مهدى اين آيه تفسير به يـارًًايات صريحادر بعضى از روايات :رو
انيم:«هم أصحـاب چنين مى خو (ع)چنان كه در مجمع البيان ذيل همين آيه از امام بـاقـر

مين يادثان زاران وند در اين آيه به عنوا كه خداومان؛بندگان صالحـى رالزالمهدى فى آخر
٥مان هستند».الزدر آخر(ع) ان مهدى مى كند يار

ثها عـبـادىض يـر الأرّدر تفسير قمى نـيـز در ذيـل ايـن آيـه چـنـيـن آمـده اسـت:«إن
ثا بندگان صالح خدا بـه ارميـن رن،قال القائم و أصحابه؛منظور از ايـن كـه زالصالحـو

٦ان او هستند». و يار(ع)ند مهدى قائم مى)بر

ّ علـى أن(ص)بـى ّاتر الأخبار عن الـندر كتاب «نور الأبصار» چنيـن آمـده اسـت:«تـو
سيده به مـا ر(ص)ى از پيامبـراتر؛اخبار متـوًض عدلاه يملا الارّالمهدى من أهل بيـتـه و أن

٧ا پر از عدالت مى كند.مين رى زاست كه مهدى از خاندان او است و تمام رو
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 قصص�هم:سورّ دو�آيه
ËòÓ½Ôdb?¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v?]cs¹ÓÝ« Ú²ÔC?ÚFHÔ
 «u?—_« wÚ÷Ë Ó½Ó−ÚFÓK?ÓNÔrÚ√ ÓzL]W?ÎË Ó½Ó−ÚFÓKÓN?ÔrÔ�« ÚuÓ—«Łs?OÓå

ثانارايان  و وا پيشوت نهيم و آنان رّمين مناهيم بر مستضعفان ز؛«ما مى خو)٥ / ٢٨(القصص،
ار دهيم».مين قرى زرو

(ع)سىمايد:موند مى فر است خداو (ع)سىت موط به داستان حضراين آيه مربوتفسير:

ده و ادعاى ربوبيت داشت. او بنىن طغيان كرعوگ شد كه فرى به دنيا آمد و بزردر عصر
ااست آنها رد و مى خوا داده بوندان آنان را به استضعاف كشانده و دستور قتل فرزائيل راسر
د واست بر آنان منت گذارد. او مى خوى بوند چيز ديگراده خداود كند، در حالى كه ارنابو

مينمين باشند، پس از آن كه زث در زارا و وار دهد تا پس از سال ها، پيشوا قرا پيشوآنان ر
انىجا به آنان ارزى و پابرمت قوت دهد و حكومين قدرا در زده و آنان ران بودر دست ديگر

انند از آن استفاده كنند.د تا بتودار
لى درائيل است. وم بنى اسرگار قوادث روزهر چند ظاهر آيه بيان يك قسمت از حو

اده دائمى ود و مى گويد: «ارار دارع استفاده شده كه دلالت به استمراين جا از فعل مضار
٨ار دهيم».مين قرثان زارايان و وا پيشوسنت ما چنين است كه مستضعفان ر

نكته ها و پيام هاى آيه :
 است.(ع)ت مهدىانى حضرمت جهانى و انقلاب نورط به حكو.اين آيه مربو١
مت ظلم واهان كه حكوستان و عدالت خواى همه حق پرتى است بر.اين آيه بشار٢

٩د.اهد بونج ديدگان خواى رى برجور دائمى نيست و در نهايت، پيروز

ع است: فعلـى وت بر دو نـوّده است و مـنا آورت» رّند در آيه، تعبـيـر «مـن.خداو٣
خ كشيدن نعمتلى به معناى به رت قوّت فعلى به معناى لطn عظيم است و منّلى، منقو

ت همان لطn عظيم است.ّاد از من شريفه مرOاست.در آيه

O:�òÓIÓbÚ� Ós]K�« ]tÔŽ ÓKÓ�« vÚL?ÔRÚ�MsOÓ≈ –ÚÐ ÓFÓYÓجه به آيـه.با تو٤ N?OrÚ— ÓÝÔôu«؛)١٦٤ / ٣ان،(آل عمر

» درّانگيخت» از كلمه «منلانى برسوت نهاد كه در ميان آنان رّمنان منند بر مو«همانا خداو
١٠د.ذكر كر(ع)مان  و امام ز(ص)م مت پيامبر اكران شباهت هايى بين حكوآيه مى)تو

اه حقان رم و پيرواين آيه از جمله آياتى است كه ناظر به مستضعفان محروايات :رو
مان ظهوراهد شد. و اين امر، در زانجام جهان از آن شايستگان ايشان خواست، كه سر
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چنين آمده است:«لتعطفن الدنيا علينا بعد(ع) حجت بالغه است. در نهج البلاغه از على 
ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cs¹ÓÝ« Ú²ÔCÚFHÔ«uلدها و تلاعقيب ذلك« س على وشماسها عطn الضرو


—_« wÚ å÷،ى كه از دادنن شتركشى ـ همچـوشى و سـر؛دنيا پس از چمو)٥ / ٢٨(القصـص
د.ى مى آورد و به ما رواى بچه اش نگه مى دارى مى كند، و برددارشنده اش خوشير به دو

١١د».موت فرا تلاو رËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔåsسپس آيه:«

د:«همموق فرار آمده است كه در تفسير آيه فوگوى از همان امام بزرو در حديث ديگر
د ازهم؛مقصـوّ عـدوّهم و يـذلّه مهديهم بعد جهـدهـم،فـيـعـزّيبعـث الـل(ص) آل محمـد 

حمتى كها بعد از فشار و زند مهدى آنان رهستند،خـداو(ص) [مستضعفان] خاندان پيامبر
ار و ذليلا خـوت مى دهد و دشمنانشـان رّد و به آنهـا عـزمى انگيـزد برد مى شواربر آنـان و

١٢مى)كند».

 نور�هم:سورّ سو�آيه
ËòÓŽÓbÓK�« ]tÔ�« ]cs?¹Ó�¬ ÓMÔ� «uMÚJÔrÚË ÓŽÓLKÔB�« «u]�U?×Ó U� ÓOÓCÚ²ÓDÚKHÓM?]NÔrÚ
 —_« wÚ÷� ÓLÓÝ« UÚ²ÓDÚKÓnÓ

�«]cs¹Ó� sÚF Ó³ÚKNrÚË Ó�ÓOÔLÓJÒMÓs]� ÓNÔrÚœ M¹ÓNÔrÔ�« ]c—« ÍÚðÓCÓ� vÓNÔrÚË Ó�ÓOÔ³ÓbÒ�ÓM]NÔrÚ� sÚÐ ÓFÚbš ÓuÚ
NrÚ√ Ó�ÚMÎ¹ UÓFÚ³ÔbÔ½ËÓMw

¹ ôÔAÚd�ÔÊu?ÓÐ ý wÓOÚ¾ÎË UÓ�ÓsÚ� ÓH?ÓdÓÐ ÓFÚbÓ– Ó�pÓ
 ÓQÔ�ËÓ¾?pÓ¼ ÔrÔ�« ÚHÓÝUIÔÊu?Ó  «،ند بـه؛«خداو)٥٥ / ٢٤(النور
ا به يقيـنعده داده كه آنها رده و اعمال صالح انجام داده اند وكسانى از شما كه ايمـان آور

مين] بخشيد، و دين وى زا خلافت [رونه كه پيشينيان آنها رمين كند، آن گوى زخليفه رو
امشا به آرس آنها رد، و بيم و ترجا و ريشه دار سازاى آنها پسنديده است پابرا كه برآيينى ر

ا شريك مـنى رستند، و چـيـزا مى پرد كه تنهـا مـرو امنيت مبدل كند، آن چنـان مـى شـو
ند آنها فاسقند».د. و كسانى كه بعد از آن كافر شواهد كرنخو

انجـامت داده شده است كه سرمنان صالح بشـاراحت به مـؤدر اين آيه با صرتفسيـر:
اهد شد،و ناامنى)هااگير خوفت،و دين اسلام فراهند گرا در دست خومين رى زمت روحكو

د،چيده مى شواسر جهان برك از سردد، شرل مى گرّامش و امنيت مبدحشت ها به آرو و
ستش خداى يگانه ادامه مى دهند، و نسبت به همگان اتمـامادى بر پرو بندگان خدا با آز

ا بپويد مقصر و فاسقاه كفر راهد رنه اى كه اگر كسى بعد از آن بخود، به گوحجت مى شو
١٣د.اهد بوخو
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�òÓOÓCÚ²ÓDÚKHÓM]NÔrÚدر جمله: —_« wÚ÷� ÓLÓÝ« UÚ²ÓDÚKÓnÓ�« ]cs¹Ó� sÚF Ó³ÚKNrÚå اد از «خلافت»، مر
ده:مومين باشد.همچنان كه در اين معنا فردن آنان بر زمين به ايشان و مسلط كرث دادن زار
≈òÊ]—_« Ú÷Ó� K]t¹ Ô—u?ŁÔNÓ� UÓsÚ¹ ÓA?Ó¡UÔ� sÚŽ ³ÓœUÁË Ó�«ÚF?ÓFU³ÓWÔ� K?ÚLÔ²]Is?OÓå مين از آن؛«ز)١٢٨ / ٧اف،(الاعر

ان است».و نيزگارهيـزانجام از پرث مى دهد و سـرا اراهد آن ركسى بخوخداست،به هـر
ا بندگان صالح مـنمين ر؛«ز)١٠٥ / ٢١(الانبياء،»ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ Ód?ŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×?ÔÊu√ده:«موفر
ند».ث مى برار

اسر جهان مى دهد كه درا بر سرمنان صالح رمت مؤت و نويد حكوبه هر حال آيه بشار
ا و بعد از آن تحقق يافته، هر چند همه جهان ر(ص)سيعى در عصر پيامبر اسلام مقياس و

مت جهانى برت حكود، اما به صور الهى بوOعدهنه اى از تحقق اين ولى نموفت، وا نگرفر
مينه ها به مشيتاهم شدن زمين، هنوز تحقق نيافته و مصداق نهايى آن با فـرى زتمام رو

١٤اهد يافت.تحقق خو (ع) ت مهدىمت حضرالهى با حكو

نكته ها و پيام هاى آيه:
گشت از مكه، در غدير خم، بهد در مسير باز در آخرين جمع خو(ص)م .پيامبر اكر١

ار دادند.د قرا جانشين خور(ع) ت على ند حضرمان خداوفر
Ë Ó—Ó{XOÔاى شما پسنديد:«ا برند دين اسلام رل شد كه امروز خداودر اين هنگام آيه ناز

�ÓJÔrÔÝù« ÚÂöÓœ M¹ÎU «،در اين آيه «) ٣ / ٥(المائدةËÓŽÓbÓK�« ]tى آن دينىند پيروزعده خداود و» نيز مور
ا  در نتيجه دينى ر)٥٥ / ٢٤(النور،» œM¹ÓNÔrÔ�« ]c—« ÍÚðÓCÓ� vÓNÔrÚند پسنديده است:«است كه خداو

ند پسنديده، ادامه همان مكتب غدير خم است.كه خداو
ند نيست.ضايت خداود رلايت مورن واين دين بدوبنابر

ده وا پر كردشان رجود كه ايمان همـه وند شامل كسانى مى شـوعده هاى خـداو.و٢
حشان در مسير بندگى خداست.اراعضا و جو

اى آنان جامعه اى صالحمنان چند چيز است:الn: بـرند به مؤعده هاى خداو.و٣
ار مى دهد.اين خلافتا در اختيار آنان قرمين رده و حاكميت زست كرد درص خومخصو

ا درهبت هاى آن است.ب: دينشـان رمين و استفاده از موبه معناى مسلط شدن بر كل ز
ا پسنديده است همانا دين مقدس اسلام اسـت:ى مى دهد، دينى كه خـدا آن رترمين برز
»ËÓ—Ó{XOÔ� ÓJÔrÔÝù« ÚÂöÓœ M¹ÎUان دين پسنديدم».اى شما به عنوا بر»؛«و اسلام ر
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اتر است، كه أخبار متو(ع)د عوط به مهدى موبعضى گفته اند: اين آيه مربوايات:رو
ا پر از عدل و داد مى كند همان طور كه پـر ازمين رده كه:«زموش خبر داده و فـراز ظهور

 و(ص)ل خدا سورcs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uMÚJÔrÚË ÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó å U[»�اد از «ظلم و جور شده باشد» و مر
 است.(ع)ه اهل بيت او ّأئم

 گفته است:مفسرين در اينËÓŽÓbÓK?�« ]tÔ�« ]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uMÚJÔrÚåدر مجمع البيان در ذيل آيه «
ايت شده كه رو(ع)ده اند؛و از أهل بيت  چه كسانى اند؛اختلاف كرò]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uMÚJÔår»�كه:

١٥ است.(ع)منظور مهدى از آل محمد 

ا تاييـداقعيـت راياتى كه در تفسير اين آيه در منابع مختلـn نـقـل شـده نـيـز ايـن ورو
آن» ذيل اين آيه ازف در تفسير «الجامع الاحكام القرطبى مفسر معرومى)كند.از جمله قر

د:مو شنيدم كه مى)فـر(ص)ل خداسود نقل مى كند كـه از رسليم بن عامر از مقداد بن أسـو
ه كلمة الاسلام؛هيچ خانه)اىّض بيت حجر و لامدر إلا أدخله الل«لايبقى ما على ظهر الار

دارا در آن وند اسلام رمين باقى نمى ماند مگـر ايـن كـه خـداواز سنگ يا گل بر صفـحـه ز
١٦مى)كند».

 چنين نقل شده است كـه در (ع) بن الحسينّح المعانى» از امام علـىو در تقسير «رو
ا و هوّجل من رّه شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يدىّاللد:«هم وموتفسير اين آيه فر

هّل اللوّاحد لطم و يو˙ه فيه:لو لم يبق من الدنيا إّل اللسوة و هو الذى قال رّ هذه الأمّمهدى
 كما ملئـتً و قسطاًض عدلاتى إسمه إسمى يملأ الارجل من عترم حتى رتعالى ذلك اليو

دى از ماا بر دست مرند اين كار رگند شيعيان ما هستند،خداو؛آنها به خدا سوًا و جورًظلما
(ص)ل خدا سـو اين امت است، و او همان كسى است كـه رّانجام مى دهد، و او مهـدى

لانىا طوند آن روز رد: اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد خداوموه اش فردربار
ا پر از عدل و دادد و آن رمين شوت من كه نام او نام من است حاكم زدى از عترمى كند تا مر

١٧نه كه از ظلم و جور پر شده باشد».مى كند، آن گو

دند:«منظـور ازمـود بحث فـر مورO آيهOه دربـار(ع)ل كافى» امام صـادق و نيز در «اصـو
١٨ هستند».(ع)مين،آنان امامان جانشينان ز
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 توبه�هم:سور چهار�آيه
¹òÔdb¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔDÚH¾Ô½ «uÔ—u?ÓK�« ]tÐ QÓ
ÚuÓ¼«NrÚË Ó¹ÓQÚÐÓK�« v]tÔ≈ √ ôÓÊÚ¹ Ô²r]½ Ô—u?ÓÁÔË Ó�ÓuÚ� ÓdÁÓ�« ÚJÓ
UdÔÊËÓ¼¿ ÔuÓ

�«]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒtË Ó�ÓuÚ� ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd�ÔÊuÓå ،؛)٣٣-٣٢ / ٩(التوبة
اهد كهلى خدا جز اين نمى خوش كنند وا با دهان خويش خامواهند نور خدا ر«آنها مى خو

ا بالش رسواهت داشته باشند. او كسى است كه ران كرا كامل كند هر چند كافرد رنور خو
شكان ناخـوداند هر چند مشرا بر همه آيين ها غالب گـرستاد تا او رهدايت و آيين حق فـر

ند».دار
اى آيندهعده اى برت وى منطقى آن هم بـه صـوربى شك تفسير آيه به پيـروزتفسيـر:

ه مادهد،به علاوى منطقى اسلام از همان آغاز آشكـار بـوا پيروزد،زيرستى نـدارم درمفهو
آن مجيدد استعمال آن در قرارى كه از مو» به طور�OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒt«ظهور» و «اظهار»«

جى و عينى است چنان كه در داستان اصحاب كهnد،به معناى غلبه خاراستفاده مى شو
؛« اگر آنها بر شما دسـت)٢٠ / ١٨(الكه½]NÔrÚ≈ ÊÚ¹ ÓEÚNÓdÔŽ «ËÓKÓOÚJÔr?Ú¹ ÓdÚłÔLÔ�uÔrÚå،n≈انيـم:«مى خو

د».اهند كرتان خوند سنگساريابند و پيروز شو

�ÓO?ÚnÓË Ó≈ÊÚ¹ ÓE?ÚNÓdÔŽ «ËÓK?ÓOÚJÔr?Ú¹ ô ÓdÚFÔ³Ôانيم:«ه توبه مـى خـوو در سور «u?JOÔr?Ú≈ Ë ôÓ– ô�]WÎå

ند، نـهد] در حالى كه اگر بر شما غالـب شـوش دارنه [پيمان آنـهـا ارزچگو؛«)٨ / ٩(التوبـة،
ا».ا مى كنند و نه پيمان رندى با شما رملاحظه خويشاو

ىگز پيروزستان مكه هـرم اصحاب كهn،و نه بت پرستان قـوبديهى است نه بت پر
د،بنابر اين منظور از غلبهجى بـو خارOستان نداشتند؛غلبه آنها تنها غلبـهمنطقى بر خداپـر

جى و عينى است نه غلبه منطقى و ذهنى.اسلام بر تمام اديان،غلبه خار
حلهاقع شد، و مر و(ص)حله آن در عصر پيامبر د:يك مراحل مختلفى داراين غلبه مر

ا كهد چر حاصل مى شو(ع)حله نهايى به هنگام قيام مهدى ن بعد،و در مرسيعتر آن در قروو
ط مى گويد و غلبه مطلقن هيچ قيد و شر شريفه سخن از غلبه اسلام بر تمام اديان بدوOآيه

د.اگيرا فرمين رى زاسر روتى به طور كامل تحقق مى يابد كه سرط در صورو بى قيد و شر
ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×?ÓoÒ¼اين نكته نيز حائز اهميت است كه جملـه «

�OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒt å آن آمده است.ه از قرسور١٩در سه
ىا پى گيرآن مجيد با تاكيد هر چه بيشتر اين مسـالـه رار نشان مى دهد كه قـراين تكر
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٢٠ده است.كر

نكته ها و پيام هاى آيه:
» در كلمهباءف «دن آتش و يا نور است،  و حرش كر» به معناى خامواطفاء.كلمه «١

Ðò¼«u
UNrت است.ّاى آلت و سببي» بر
ن وا با آن مقار ر (ص)ل خـداسو.كلمه «هدى» به معناى هدايت الـهـى اسـت كـه ر٢

اه داشت.همر
اقع و حق انطباق.منظور از «دين حق» دين اسلام و عقايد و احكام آن است كه با و٣

٢١د.دار

ايتد از أبى بصير روى به سند خوده كه وق نقل كرهان از صدودر تفسير برايات:رو
ÔuÓ�« ]c Í√Ó—ÚÝÓq?Ó— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×Óåo¼ در تفسير آيه:«(ع)ده كه گفت: امام صـادق كر

ح القائم لمج القائم فاذا خرل تأويلها،حتى يخرل تأويلها بعد و لا ينزه ما نزّد:«و اللموفر
گند هنوز تأويل اينجه؛به خدا سوه خـرو كر˙ك بالإمام إه العظيم و لا مشرّيبق كافر بالل

د ديگر هيـچج كرقتى او خروج كنـد، و خرو(ع)اهد شد تا آنكه قائـم ل نشده و نخـوآيه ناز
احـتج آن جنـاب نـاركافر به خدا و منكر امامى باقـى نـمـى مـانـد مـگـر ايـن كـه از خـرو

ى نمى يابند.اه گريزد كه را بر آنان چنان تنگ مى گيرصه را آن جناب عر.زير٢٢د»مى)شو
لهمّا أوّا إثنى عشر مهـديّ نقل مى كند:«من(ع)ايتى از امام حسيـن ق در روشيخ صدو

ّ بالحق(ع)لدى و هو الإمام القائم هم التاسع من وو آخر(ع)  بن أبيطالب ّمنين علىالمؤأمير
ن؛ازكوه المشركرتها و يظهر به دين  الحق على الدين كله و لوض بعد موه به الارّيحيى الل

 و آخرين آنها(ع)منين على بن أبى طالب المـؤلين آن أمير نفر مهدى است او١٢ميان ما، 
ندها زمين راسطه او زند به و خداوّندان من است. او امامى است كه به حقنهمين نفر از فرز

 اديان پيروز مى كندOا به همه رّاسطه او دين حقده شده باشد و به ومى كند بعد از آن كه مر
٢٣اهت داشته باشند».كان كرهر چند مشر

»�OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒtند:«ه خداو دربار(ع)محمدبن فضيل مى گويد:از امام كاظم 
،هنگام قيام قائم(ع)ه على جميع الأديان عند قيام القائـم دند:«ليظهرمـوسيدم ايشان فرپر

٢٤داند».ه مى گرا بر همه دين ها چيرند دين اسلام رخداو
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مر ز�ه پنجم:سور�آيه
ËòÓ√ÓýÚdÓFÓX—_« Ú÷ÔÐ MÔ—u— ÓÐÒNÓË UÓËÔ{lÓ�« ÚJ²Ó»UÔË Ół¡wÓÐ M�U]³OÒsOÓË ÓA�«N̂ÓbÓ¡«Ë ÓFÔCwÓÐ ÓOÚMÓNÔrÚÐ �UÚ×ÓoÒ

ËÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔEÚKÓL?ÔÊu «د وشن مى شـودگار رومين [در آن روز] به نور پـرور؛«و ز)٦٩ / ٣٩مر،(الز
ند، و در ميان آنهاا حاضر مى سازاهان ران و گوا پيش مى نهند، و پيامبرنامه هاى اعمال ر

اهد شد».د، و به كسى ستم نخوى مى شوبه حق داور
صيات روز قيامت است ودگار از خصومين به نور پرورشن شدن زاد از رومرتفسير:

ده ها و حجاب ها و ظاهر شدن حقايق اشياء و اعمال انسان ها از خير و شرفتن پركنار ر
٢٥و اطاعت و عصيان و حق و باطل مى باشد.

لى ذكـرد وا شامل مـى شـواق الهى در آن روز همـه چـيـز رست است كه ايـن اشـردر
مين درى زدم رومين در اين ميان به خاطر آن است كه هدف اصلى بيان حال مرص زخصو

آن روز است.
ايـاتط به قيامت است و اگر مى بـيـنـيـم در بـعـضـى از رون شك اين آيه مـربـوبـدو
عى تطبيق و تشبيه است،و تاكيدى تفسير شده در حقيقت نو (ع)  به قيام مهدى(ع)اهل)بيت

اهد شد،ونه اى از صحنه قيامت خو دنيا نمو(ع)اى معنا است كه به هنگام قيام مهـدى بر
ىدگار، در رو پـرورO و نماينـده(ص)سيله آن امام به حق و جانشين پيـامـبـرعدل و داد به و

٢٦اهد شد.ما خود حكمفرمين تا آنجا كه طبيعت دنيا مى پذيرز

 از مفضل بن عمـرًد مسندااهيم قمى در تفسيـر خـوايتى كه على بـن ابـرروايات :رو
ه آيه شريفـه: شنيدم كه دربـار(ع)ه صادق ّت أبى عبدالـلده كه گفت: از حـضـرايت كررو

»ËÓ√ÓýÚdÓFÓX—_« Ú÷ÔÐ M?Ô—u— ÓÐÒNÓUّبد:« رمـوشنى يافت» مى فـردگار رومين به نور پـرور»؛«و ز
دم:ض كـرمين».عرمين يعنى:إمام زدگارـ مربـى ـ زض؛ پرورض» يعنى:«إمام الارالأر

دم از نور آفتاب و نور ماه بى نـيـازد:« آن هنگام مـرمـود؟ فرگاه ظهور كند چه مـى شـوهر
٢٧ند و به نور إمام اكتفا مى كنند».مى)شو

هّعبداللت أبوده كه گفت: شنيدم حضرايت كرعلامه مجلسى در بحار از مفضل نيز رو
دد، و بندگان ازخشان گردگار درمين به نور پرورد زگاه قائم بپا خيزد:«هرمو فر(ع)صادق 

٢٨دد».ف گرطرند و ظلمت برشيد بى نياز شونور خور

د:«اگر جز يك روز از عمرمول است كه فـر منقو(ص)م در همان كتاب از پيامبر اكـر
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ش تابناكدگارمين به نور پرورد … و زاهد كرلانى خوا طوند آن روز ردنيا باقى نماند خداو
٢٩د».ا مى گيرب فرق و مغرمت او مشردد و حكوگر

د هو�ه ششم:سور�آيه
òFÓ‰UÓ� ÓuÚ√ ÓÊ]� Ð w?JÔrÚF Ôu]…Î√ ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— v?Ô�ÚsÌý Óbb¹ å®س] اى؛«گفت:[افسـو)٨٠ / ١١د،هو

د».تى داشتم؛ يا تكيه گاه و پشتيبان محكمى در اختيار من بوابر شما قدركاش در بر
سه و ترّى اللاه امر به تقو بعد از آن كه از ر(ع)ط از ظاهر كلام بر مى آيد كه لوتفسير:

شانمت خويش اندرزعايت حـرقعيت و ردى در حفظ موانمراز خدا و تحريك حس جـو
ند و خجالتش ندهنـد وا نريزد ميهمانان آبرويـش رند و نزض ميهمانان او نشـوداد تا متعر

ضها بر آنان عرد ران خوفت كه دخترد تا آنجا پيش را از دست آنان بگيراى اين كه بهانه ربر
اقع نشـدثر ود و بعد از آن كه ديد اين انـدرز مـوا پيشنهاد نـمـوانش راج با دختـردود و ازكر

دد و هيچ مـرشد يافته اى پيدا شـود تا شايد در ميـان آنـان رى طلب نمـود و ياراستغاثه كـر
د بلكه همه با هم به يك صدا گفتند:خيزى او برشيدى يافت نشد تا از او دفاع كند و به يارر
òFÓ�UÔ� «uÓIÓbÚŽ ÓKLÚXÓ� Ó� UÓMÓ
 UÐ wÓMÓðUpÓ� sÚŠ ÓoÒÌË Ó≈½]pÓ� Ó²ÓFÚKÓrÔ� Ó½ UÔdb¹Ô å®بگفتند تو خو«؛)٧٩ / ١١د،هو

اهيم».لذاب ميدانى كه ما چه مى خوان تو حاجتى نيست و تو خوا به دخترميدانى كه ما ر
ا در شكل اظهار تمنا و آرزو ظاهر كند ود ره خون و اندواهى نيافت جز اين كه حزديگر ر

ا ازان ر ستمكارّى مى داشتم تا با كمك او شربگويد اى كاش در ميان شما يك يار و ياور
دد كه در استغاثـه خـوشيدى بوجـل رش از اين ياور همـان ردم ـ و منظورد دور مى كـرخو
مندم و قبيله اى نيروكنى شديد و محكم مى داشتم؛يعنى:قوفته ـ و يا را مى گراغ او رسر

دند.ا از من دفع مى كرمى داشتم تا آنها شر شما ر
ا چنين معنا سببى است و جمله رّف جر» حربا «�ÓuÚ√ ÓÊ]� Ð wJÔrÚF Ôu]…åاين، در جمله «بنابر

دا منضم و همكار خوشيد از شمـا ردى رمى دهد:«من به سبب شما؛يعنى:به اين كه مر
»ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— vÔ�ÚsÌý Óbb¹√ا از من دفع نمايد«ى من قيام كند و شر شما رم تا او به ياركنم ندار

تى منيعم و قبيله اى منضم كنم كه قـدركنى شديد بچسبانم و به قـوا به رد رانيم خوو يا بتو
مينهفتن زا از من دفع كنند»، اين آن معنايى است كه با در نظر گرداشته باشند و آنان شما ر

٣٠د.گفتار، از آيه شريفه استفاده مى شو
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نكته ها و پيام هاى آيه:
ى» از آنع «يأوى» و مضارى» كه ماضى «أو» و مصدر ميممى «مـأوىّآو.مصدر «١

دن به باب افعال مى روى است و چوفته شده به معناى چسبيدن و منضم شدن به چيـزگر
اه اليه» «يوويه اليه» يعنى:د: «فلان آوا مى دهد،گفته مى شـودن به آن رم كرّمعناى منض

د.د كرا منضم به خوفلانى آن شخص و يا آن چيز ر
دى است كه ساختمان، بعد از بنيان بر آن تكيه داركن» به معناى هر چيز.كلمه «ر٢

٣١ن و پايه ـ.ـ مانند ستو

FÓ‰UÓ� ÓuÚ√ ÓÊ]� wانيم كه: در تفسيـر آيـه:« مى خو (ع)در حديثى از امام صـادقايات :رو

ÐJÔrÚF Ôu]…Î√ ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— vÔ�ÚsÌý Óbb¹كن شديد»ه» همان «قائم» است و «رد:«منظور از «قومو» فر
٣٢انش». نفر يار٣١٣

مش به قو(ع)ط ده:«اين كه لومو آمده كه فر(ع)ت امام صادق در كمال الدين از حضر
ابر شمـا كاش نيرويى داشتم كه در بـرò�Óu?Ú√ ÓÊ]� Ð wJÔrÚF Ôu]…Î√ ÓËÚË¬ ≈ Í�Ó— vÔ�ÚsÌý Ób?b¹òå گفت:

ا ر(ع)ى قائم دش جز اين كه نيرودم».مقصوايستادگى كنم يابه پناهگاه محكمى پناه مى بر
اد رت چهل مرد از آنها قوان او هستند كه يك مركن شديد [پناهگاه محكم] يارتمنا كند و ر

اضى شدهند رقتى كه خـداوند مگر وا كنار نگذارها ره آهنين، و شمشيـرد و دلش از كودار
٣٣باشد».

 لقمان�ه هفتم:سور�آيه
√òÓ�ÓrÚð ÓdÓËÚ√ «ÓÊ]K�« ]tÓÝ ÓD]dÓ� ÓJÔr?Ú� Ó
 UC�« w]LÓËUÓ «Ë Ó�Ó
 U—_« wÚ÷Ë Ó√ÓÝÚ³ÓmÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ½ FÓLÓt?Ôþ Ó¼UdÓ…Î

ËÓÐÓÞUMÓWÎË Ó�sÓM�« ]”U� ÓsÚ¹ Ô−ÓœU‰Ô
 K�« w]tÐ GÓOÚdŽ KÚrÌË Ó¼ ôÔb?ÎË ÈÓ� ô²Ó»UÌ� ÔMådO)،؛«آيا)٢٠ / ٣١لقمان
ده،و نعمت هاى آشكارمين است مسخر شما كرا در آسمان ها و زند آنچه رنديديد خداو

ن هيچدم بدولى بعضى از مرانى داشته است؟! وان بر شما ارزاوا به طور فرد رو پنهان خو
ند مجادله مى كنند!».ه خداوى دربارشنگردانش و هدايت و كتاب رو

امين راى انسان، انسانى كه آسمان ها و زمين براد از تسخير آسمان ها و زمرتفسير:
اى عالم مشاهده مى كنيم،و مى بينـيـم كـهتباطى است كـه از اجـزمى بيند،آن نظـام و ار

اى اينف اجزا كه اشرده،و انسـان ره نموا در تحت نظامى عام اداراپاى عالـم رنه سرچگو
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ده و تدبير مى كند، پس مى فهميمست كرا دراده اش رس است، شعور و ارعالم محسو
ده، تا انسان كه شريn ترينم اين نظام كرا مسخر و محكواپاى عالم ركه خداى تعالى سر

سد.اى آن است پديد آيد و به كمال براجز
اسكين باشـد، حـواين كه خطاب در آيه بـه مـشـرى بنابـراد از نعمت هـاى ظـاهـرمر

ا،ارب و گوّق طيش و چشم و اعضاى بدن، و نيز سلامتى و عافيت و رزى، از گوظاهر
اده و عقل.اد از نعمت هاى باطنى نعمت هاى غايب از حس است، مانند شعور و ارو مر

ى آن نعمت هاىاد از نعمت هاى ظاهرم انسان ها باشد مرو اما بنابر اين كه خطاب به عمو
سى است كهن دين نيز از نعمت هاى محسود؛ چواهد بو دين خوOى مذكور به اضافهظاهر

٣٤ا نظام مى بخشد.دم رت مرامور دنيا و آخر

نكته ها و پيام هاى آيه:
سعه دادن است..كلمه «اسباغ» به معناى سنگ تمام گذاشتن، و نيز تو١
ده،.كلمه«نعم» جمع نعمت است؛ و نعمت در اصل لغت به معناى بناى نو بـو٢

د، غلبهگار آدمى است، و انسان از آن لذت مى بـرى كه سازلى استعمالش در هر چيـزو
د.ده است، و بيشتر در اين امور استعمال مى شوكر

ه به منظور غلبه يافتن بر خصم است، و.كلمه «مجادله» به معناى بحث و مناظر٣
اد از علمد به اين كه مـره دارمقابله اى كه بين «علم» و «هدى» و «كتاب» انداختـه، اشـار

اد از هدايت، آنحجت هاى عقلى است كه با تحصيل و اكتساب به دست مى آيد،و مر
اد ازحى و يا الهام به دل انسان افاضه مـى كـنـد،و مـرحقايقى است كه خـدا از طـريـق و

د،ت به خدا منتهى و مستند مى)شوحى و نبوكتاب، كتاب هاى آسمانى است كه از طريق و
د، و اين طريـق ازصيn كرشنگر توا منيـر و روست آن رو به همين جهت كه مستند بـه او

٣٥ايش نيست.مى برق علم است كه چهارطر

السوËÓ√ÓÝÚ³ÓmÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ½ FÓLÓtÔþ Ó¼UdÓ…ÎË ÓÐÓÞUMÓ åWد آيه:« در مور(ع)قتى از امام كاظم وايات :رو
دند: «نعمت ظاهر و آشكار امام ظاهر است و نعمت باطن و پنهان امامموشد،ايشان فر

دند:«نعـم؛مود؟ ايشان فـرسيده شد:آيا از امامان كسى غايب مـى شـوغايب است».پـر
ا،ّه و هو الثانى عشر منمنين ذكرب الموالناس شخصه و لايغيب عن قلويغيب عن أبصار

د لكن يـادش ازدم پنهان مى شـوه اش از ديدگان مرى چهره كل عسيـر و…؛ آرّل الـلّيسه
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اى اوند بردهمين نفر ما از امامان است، خـداوازد و او دومنان غايب نمى شودل)هاى مؤ
٣٦د…».ا آسان مى سازهر امر سختى ر

هّفة الل و معر (ص) آمده است:«نعمت آشكار؛پيامبر(ع)ى از امام باقر در حديث ديگر
 و(ع)لايت ما اهل بيـت ده، و اما نعمت پنهـان؛و آور(ص)حيد است است كه پيامـبـرو تو

٣٧ستى با ما است».پيمان دو

حمن الر�ه هشتم:سور�آيه
¹òÔFÚdÓ·Ô�« ÚLÔ−?Úd�ÔÊuÓÐ CLOÓ¼UÔr?Ú
 ÓOÔRÚšÓcÔÐ M�U]uÓj«Ë wÓF_«Úb?ÓåÂ«® مان از؛«مجر)٤١ / ٥٥حمن،الر

ندهاى پيش سر،و پاهايشان مى گيرا از موند؛ و آنگاه آنها ره هايشان شناخته مى شوچهر
خ مى افكنند ـ ».ـ و به دوز

مان با قيافه هايشان شناخـتـهد، بلكه «مجـرال نمى شـوى، در آن روز سؤآرتفسيـر:
ند».مى)شو

خشانند كه بيانگر ايمان و عمل صالحانى و دره هاى بشاش، نوراى چهرهى دارگرو
ند كه نشانهس دارشت و عبوت هائى سياه، تاريـك، زهى ديگر، صورآنهاست، و گرو

ËÔłÔÁuÏ¹ ÓuÚ�Ó¾cÌ� ÔCÚHdÓ…Ï¿ {ÓŠUJÓWÏانيم:«ه «عبس» مى خوكفر و گناه آنهاست، چنان كه در سور

�ÔCÚ²Ó³ÚAdÓ…Ï¿ ËÓËÔłÔÁuÏ¹ ÓuÚ�Ó¾cÌŽ ÓKÓOÚNÓž UÓ³ÓdÓ…Ï¿ ðÓdÚ¼ÓIÔNÓF UÓ²ÓdÓ…Ï å®،ه)هائىدر آن روز،چهر؛« )٤١-٣٨ / ٨٠عبس
ص آنه هائى تاريك، كه سياهى مخصوند، و چهرانيند، خندان و مسرورخشان و نوردر

ند، وهاى پيش سر، و پاهايشان مى گيرا با موايد:«آنگاه آنها رسپس مى افزشانيده».ا پور
ى پيش سر، پاها، ممكن است به معناى حقيقىمان با موفتن مجرخ مى افكنند».گربه دوز

داشته، بانهايت ذلت بهمين برا از زند و آنها را مى گيران عذاب اين دو رآن باشد كه، مأمور
ان عذاب الهىانى آنها در چنگال مأمورخ مى)افكنند، و يا كنايه از نهايت ضعn و ناتودوز

حشتناكىدناك و وند و چه صحنه درخ مى برى تمام به دوزارا با خوه راست كه، اين گرو
است آن صحنه؟

نكته ها و پيام هاى آيه :
دات مى گويد: در اصل به معناىاغب در مفراصى» جمع «ناصية» چنان كه ر.«نو١

ى پيش سر است، و گاه كنايه از غلبهفتن موهاى پيش سر، و اخذ به ناصية به معناى گرمو
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ى مى آيد.كامل بر چيز
٣٨.«اقدام» جمع «قدم» به معناى پاها است.٢

 آيه آمده،چنان كهOهى است كه درباراتردليل بر آن،اخبار مستفيض بلكه متوايات:رو
ت امام جعفرار» و غير آن از كتاب «الاختصاص» از معاويه دهنى،از حضردر«بحار الأنو


O»:¹ÔFÚdÓ·Ô�« ÚLÔ−Úd�ÔÊuÓÐ CLOÓ¼UÔrÚ آيهOهدربار(ع)صادق ÓOÔRÚšÓcÔÐ M�U]uÓj«Ë wÓF_«ÚbÓÂ««؛)٤١ / ٥٥حمن،(الر
فته [و بههاى پيشانى و پاهاى آنان گرند كه از موه هايشان شناخته مى شومان از چهر«مجر

ند كهه چه مى گويند؟» گفتم: مى پـنـدارند»،« اى معاويه! در اين بارخ] افكنده شـودوز
ه هايشان مى شناسد، پس امر مى)كندا به چهرمين رك و تعالى در قيامت، مجرند تبارخداو

ند بهنه خداود:«چگوموند، و به آتش مى افكنند.فـرا مى گيراز پيشانى و پاهايشان آنان ر
م پس ـ معناى ـ  اين آيـهد؟».گفتم:فدايت شوا آفريده نياز دارشناختن خلايقى كه آنهـا ر

ت عطاا به آن حضره ها رند شناخت چهرد خداو ما بپا خيز[ع]گاه قائمد:«هرموچيست؟ فر
ند.سپـس از دما با پيشانى هايشان و قدم هايشان بگيران رمايد.آن گاه امر مى كند كافرفر

٣٩ند».شمشير مى گذار

د:«اينموايت شده كه فررو (ع) ت صادقة» از أبوبصير از حضـرّو در كتاب «المحج
ه هايشان مى شناسد، پـس او وا به چهـرست كه آنها رل شده و او ما نـاز[ع] قائمOهآيه دربار

٤٠انند».ا از دم شمشير مى گذراصحابش آنها ر

د هو�ه نهم:سور�آيه
òÐÓIO]WÔK�« ]tš ÓOÚdÏ� ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓ« دهاى شما باقى گذارند بر؛«آنچه خداو)٨٦ / ١١د، (هو

ايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد».مايه هاى حلال]، بر[از سر
د سوòÐÓIO]WÔK�« ]tåم «شعيب» اند و منظور ازد بحث، مخاطب قودر اين آيه مورتفسير:

اى بشرند برف خداود نافع كه از طرجولى هر مومايه حلال و يا پاداش الهى است، وو سر
د.ب مى شو» محسوòÐÓIO]WÔK�« ]tدد،باقى مانده و مايه خير و سعادت او گر

هبر انقلابى پس از قـيـامگ ترين را و بزرآخرين پيشـو(ع) د عـواز آنجا كه، مهدى مـو
 و از همه به اين لقـبÐÓIO]WÔK?�« ]tåشن ترين مصاديـق « است، يكـى از رو(ص)پيامبر اسـلام 

٤١ان و امامان است.ص كه تنها باقيمانده بعد از پيامبرشايسته تر است، به خصو
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نكته ها و پيام هاى آيه:
مان خدان به فرد حلال اندك، چويا به خاطر آن است كه سـوÐÓIO]WÔK�« ]t å.تعبير بـه«١

 است.ò ÐÓIO]WÔK�« ]tåاست
د.كات مى شوام نعمت الهى و بقاى بر. يا اين كه تحصيل حلال، باعث دو٢
ى است كه تا ابد باقى مى ماند هراب هاى معنوه به پاداش و ثو.و يا اين كه، اشار٣

چند دنيا و تمام آنچه در آن است فانى است.
٤٢ه»اند.ّة اللّگ «بقيايان بزران الهى و پيشو.تمام پيامبر٤

دى از امام جعفرل كافى» نقل شده است:مرالثقلين» از «اصودر تفسير «نورايات :رو
منين»المؤا به هنگام سلام دادن،«يا أميران او رسيد،كه آيا مى تو پر(ع) قائمOهدربار (ع) صادق

منين»المؤند به «أميـرد:« نه،اين اسمى است كه خـداوموفر(ع) د؟ امام صـادق خطاب كر
م، به هنگام سلام دادن به او،چـه بـگـويـم؟ امـامسيدم: فدايـت شـوداده است…». پـر

تا تلاوه».پس امام اين آيه رّة اللّد:«همه بايد بگويند:«السلام عليك يا بقيمو فر(ع)صادق)
٤٣ ».ÐÓIO]WÔK�« ]tš ÓOÚdÏ� ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓد:«كر

ده است.لانى نقل كرحديثى طو(ع) ق در كتاب«كمال الدين» از امام باقرشيخ صدو
[ع]مايد:«هنگامى كه قائم مى گويد، از جمله مى فر(ع)امام در آن حديث كه سخن از قائم

د آيند. سپس نخستين سخنىد او گر تن نز٣١٣ج كند، به خانه كعبه تكيه دهد، آنگاه خرو
ه ام، و حجـتّة الـلّ » من بقيÐÓI?O]WÔK�« ]tš ÓO?ÚdÏ� ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔM?Ú²ÔrÚ� ÔRÚ�Ms?OÓ« كه گويد اين آيه اسـت:

خدايم، خليفه خدايم در ميان شما، آنگاه هر مسلمانـى كـه بـه او سـلام دهـد،گـويـد:
٤٤ته عليكم».ّضه و خليفته و حجه فى أرّة اللّ«السلام عليك يا بقي

ت عنكبو�ه دهم:سور�آيه
√òÓŠÓCVÓM�« ]”UÔ√ ÓÊÚ¹ Ô²ÚdÓ�Ô√ «uÓÊÚ¹ ÓIÔ�uÔ�¬ «uÓM]Ë UÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔHÚ²ÓMÔÊuÓå®دم گمان«آيا مر؛)٢ / ٢٩ت،العنكبو

اهند شد؟».مايش نخوند و آزها مى شود رديم به حال خودند همين كه بگويند:ايمان آوركر
نده بسيارام و جمعيت ها، اثر سازاى تمام اقوميت امتحان، برچه بيان عموگرتفسير:

جهدند، داشت، و تومنان مكه كه در آن روز در اقليت شديدى بوقابل ملاحظه اى بر مؤ
لى، اين منحصرد، وم و شكيبا مى كرا در مقابل دشمنان، سخت مقاواقعيت آنها ربه اين و
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عى در اين سنت الهى شريـك وه و جمعيتى، به نـود، بلكه هر گرومنان «مكه» نبـوبه مؤ
٤٥اغ آنها مى آيد.ن به سرناگوه هاى گوند در چهرسهيم اند، و امتحانات خداو

نكته ها و پيام هاى آيه :
سه هاىسوده است، وند كه از هر نظر آلوار مى گيرهى، در محيط هائى قـر.گرو١

گ آنها اين است كه در چنين جـو وا احاطه مى كند، امتحان بـزرف آنهـا رفساد از هر طر
ا حفظ كنند.د رند، و اصالت و پاكى خونگ محيط نشوايطى، همرشر

اجم و اموانى و تـوراع ها، قحطى و گـرنج ها، جنـگ و نـزد و ر.مصيبت هـا، در٢
اه بندگان خدا،مايش است بر سر رسيله آزت، هر يك از اينها واى نفس و شهومند هونيرو

ادادگى افرى و پاكى و امانت و آزو در همين صحنه ها است كه ايمان و شخصيت و تقو
د.مشخص مى شو

شش مستمر و تكيه برن هاى سخت، جز تلاش و كوموى در اين آزاى پيروزاما، بر
٤٦اهى نيست.دگار، رلطn خاص پرور

ت، جايگاهمايند:«شكى نيست در اين كه غيبت حضرمى فر (ع) امام صادقايات:رو
افته است و مصلحت رى كه مشيت الهى به آن تعلق گرامتحان انسان هاست.همان چيز

اىده است كه امتحان بـرموى نفـرند متعال در كتابش يـادآوراقتضا مى نمايد». آيـا خـداو
د.اهد بومنين از بندگانش خومؤ

ندم غائبمايند:«هنگامى كه پنجمين فرز مى فر(ع)سى كاظم در جايى ديگر امام مو
نى است كهمواى اين غيبت آزن نكند. برا از آن بيرود باشيد تا كسى راظب دين خوشد، مو

٤٧ا امتحان مى كند».ند با آن بندگانش رخداو

اخاست و گفت، ما ر بر(ع)ت على دى در محضر حضرو در نهج البلاغة آمده كه مر
سيـده اى؟ پر(ص)ل خدا سوا از ردت معنـاى آن رما آيا خـواز معناى فتنه خبر بـده، و بـفـر

ل شد، نازO»:√ÓŠÓCVÓM�« ]”UÔ√ ÓÊÚ¹ Ô²ÚdÓ�Ô√ «uÓÊÚ¹ ÓIÔ�uÔ�¬ «uÓM]Ë UÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔHÚ²ÓMÔåÊuقتى آيهد:« ومو فر(ع)على)
لسود،از رل نمى شو در بين ما است،فتنه اى به ما ناز(ص)ل خدا سومن فهميدم مادام كه ر

د:يا على امت منموسيدم،اين فتنه چيست،كه خدا از آن به تو خبر داده؟ فر پر(ص)خدا 
٤٨ند».ار مى گيرمايش قرته فتنه و آزدى بعد از من در بوبه زو

O:√òÓŠÓCVÓM�« ]”UÔ در تفسير آيه(ع)مين ل كافى» از بعضى معصودر حديثى كه در «اصو
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√ÓÊÚ¹ Ô²ÚdÓ�Ô√ «uÓÊÚ¹ ÓIÔ�uÔ�¬ «uÓM]Ë UÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔHÚ²ÓMÔåÊuن كما يفتن الذهب»،انيم:«يفتنو آمده،چنين مى خو
هنه كه طلا در كـورند، همان گومايش مى شون كما يخلص الذهـب؛آزثم قال:«يخلصو

انه كه فشار آتش، ناخالصى هاى طلا رند، همان گود، و خالص مى شومايش مى شوآز
٤٩ا خالص مى كند».د و آن راز بين مى بر

اء اسر�هدهم:سور ياز�آيه
ËòÓð ôÓIÚ²ÔKÔM�« «u]HÚfÓ�« ]²Š wÓd]ÂÓK�« ]tÔ≈ Ð ô�UÚ×ÓoÒË Ó�ÓsÚF Ô²qÓ� ÓEÚKÔ�uÎ
 UÓIÓbÚł ÓF?ÓKÚMÓ� UuÓ�OÒtÝ ÔKÚDÓ½UÎ
 UÓö

¹ÔCÚd·Ú
 �« w?ÚIÓ²Úq≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ� ÓM?ÚBÔ—uÎå«®اىم كشته شده،بـر؛«و آن كس كه مظلـو)٣٣ / ١٧اء،الإسر
دا كه او مورى نكند چرار داديم؛ اما در قتل زيـاده رولى اش سلطه [و حق قصاص] قـرو

حمايت است».
ار داديم» همين استل سلطانى قرلى مقتواى ود:«ما برمود از اين كه فرمقصوتفسير:

ا در قصاص از قاتل سلطنت و اختيار داده ايم.كه او ر
اىع برم كشته شده باشد ما به حـسـب شـرمعناى آيه اين است كه:كسى كـه مـظـلـو

استا قصاص كند، و اگر خواست قاتل رار داديم، تا اگر خون او سلطنت قرصاحب خو
افن هم بايد در كشتن اسراست عفو كند، حال صاحب خود،و اگر هم خون بها بگيرخو

ساند، و بداند كه ما ياريـشا به قتل نرا نكشد، و يا بيش از يك نفـر رنكند، و غير قاتل ر
ج ندهد و به غيرار نمى كند،پس عجله به خـرجه قاتل از چنگ او فرده ايم و به هيچـوكر

د.دازقاتل نپر
نكته ها و پيام هاى آيه :


.ضمير در «١Ó¹ öÔCÚd·» و در «≈½]tÔ» دد.مى گر» برلىو» به
٥٠كشتن قاتل است.نى بردن قانودن او» همان مسلط بود از «منصور بو.مقصو٢

د:«اينمو فر(ع)الثقلين» مى گويد:امام محمـدبـاقـرى در تفسير«نـورحويـزايات:رو
ن.هنگامى كهلياء اين خوم كشته شد. و ماييم أو است،كه مظلو(ع)كس،حسين بن على 

ا بطلبد. ر(ع)ن حسين ن آيد،خوقائم ما بيرو
ن، به دستد، تا انتقام اين خو»، آن است كه جهان پايان نگير»ò½]tÔ� ÓÊUÓ� ÓMÚBÔ—uÎ≈و … 

نهد، همانگودى كه جهان از قسط و عدل لبريز سازد، مرفته شو گر (ص)لسودى از آل رمر
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٥١كه از ستم و بيداد لبريز شده باشد».


ËÓ�ÓsÚF Ô²?qÓ� ÓEÚKÔ�uÎ در تفسير آيـه:« (ع)امام باقر  UÓI?ÓbÚł ÓFÓKÚMÓ� Uu?Ó�OÒtÝ ÔKÚDÓ½UÎ
 UÓ¹ ö?ÔCÚd·Ú
 w

�«ÚIÓ²?Úq≈ ½]t?Ô� ÓÊUÓ� ÓM?ÚBÔ—u?Î«است و مـا(ع)م،حسين بـن عـلـى د آيه از مظـلـود:«مقصـومـو» فر 
اهى و انتقامن خوگاه قيام كند به خو نيز هر(ع)لى او هستيم، قائم ما أهل بيت  و(ع)أهل)بيت)

د،تا اين كـهت انتقام مى گـيـرد و از قاتلين آن حـضـرمى خيـز بر(ع)ت سيدالشهـداء حضـر
٥٢ى مى كند».اهى زياده رونخومى)گويند او در خو

مّد:«هنگامى كه جدمول است كه فر منقو(ع)ت باقر ايع از حضرو در كتاب علل الشر
ضهدند و عـرند صدا به گريه و ناله بلند كـرگاه خداوشتگان بـه در كشته شد،فـر(ع)حسين 

گزيده ات و بهترينند برگزيده تو و فرزى از كسى كه برداشتند: الهى! آيا غفلت مى ورز
د كه: اى ملائكه من!موحى فر به آنها وّو جلّند عزسانده است؟ پس خداوا به قتل رخلق ر

فت، هر چند پس ازاهم گر از آنها انتقام خوًگند كه حتمات و جلالم سوام باشيد، به عزآر
دهندان حسين پرى امامان از فرزشتگان از رواى فرجل براند عزومدت ها باشد.پس خدو

اند،جه شدند كه يكى از آنها ايستاده نماز مى خوشحال شدند و متوداشت، ملائكه خوبر
٥٣م».د:به اين قائم، از آنها انتقام مى گيرموند فرخداو

ËÓ�ÓsÚF Ô²qÓه آيه:« دربار(ع)ل فى القائم الحجه از امام صـادق ة فيما نزّدر كتاب المحج

�ÓEÚKÔ�uÎåìUا بكشدميـن رى او اهل زّلل شده،اگر و ناز(ع)ه حسين  آمده كه:«اين آيه دربـار
٥٤ است».(ع)ى او قائم ّلده است،و واف نكراسر

 حديد�هدهم:سوراز دو�آيه
Ž«òÚKÓLÔ√ «uÓÊ]K�« ]tÓ¹ Ô×ÚO—_« wÚ÷ÓÐ ÓFÚbÓ� ÓuÚðNÓF UÓbÚÐ ÓO]M]� UÓJÔrÔ¹ü« Ó U� ÓFÓK]JÔrÚð ÓFÚIKÔÊuÓ « ،؛)١٧ / ٥٧(الحديد

اى شما بيانا برد] رنده مى كند. ما آيات [خـوگ زا بعد از مرمين رنـد ز«بدانيد خداو
ديم، شايد انديشه كنيد».كر

ان،سيله بارده به ومين هاى مرنده شدن زه اى به زدر حقيقت اين آيه، هم اشارتفسير:
حى بر قلبآن مجيد، كه از آسمان وه و قرّسيله ذكر اللده به ونده شدن دل هاى مرو هم ز

٥٥ر و تعقل است.ّل شده است،و هر دو شايسته تدب ناز(ص)پاك محمد 

 عدالتOاسطها به ومين رنـد زاد اين است كه خداود:«مرمو فر (ع)امام صادقايات:رو
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اندمدارد پس از آن كه به سبب ستم سراهد كرنده خوش زان ظهور در دور(ع)ت مهدى حضر
٥٦ده باشد».اهى مرگمر

Ž«òÚK?ÓLÔ√ «uÓÊ]K?�« ]tÓ¹ Ô×ÚO?wانيم كه در تفسيـر  مى خـو(ع)ى از امام باقـر و در حديث ديگـر

—_«Ú÷ÓÐ ÓFÚbÓ� ÓuÚðNÓ åUأهلها،وتها كفرتها؛يعنى:بموه تعالى بالقائم بعد موّد:« يحيى اللموفر
دهنده مى كند، بعد از آنكه مـر ز(ع)ت مهدى سيله حضرا به ومين رند زالكافر ميت؛خداو

٥٧ده است».مين، كفر اهل آن است و كافر همان مردن زباشد، و منظور از مر

نده مى كندا زمين رـ ز(ع)سيله او ـ امام مهدى ند به ود:«… خداومو فر(ع)امام حسين 
چندداند هـرا بر تمامى دين ها پيروز گـرسيله او آئين حـق رده باشد و بـه وپس از آن كه مر

٥٨ش نيايد».ا خوكان رمشر

د:مو فرO:¹òÔ×ÚO—_« wÚ÷ÓÐ ÓFÚbÓ� ÓuÚðNÓUåه آيه دربار (ع)سى بن جعفراهيم موت أبو ابراز حضر
د به خاطرمين احيا مى)شـواند،پس زدانى بر مى انگيزند مران، بلكه خداوسيله بار«نه به و

٥٩دمندتر است».ان سو  حد در آن از چهل روز بارOنده شدن عدالت،و اقامهبرپايى و ز

ىنتيجه گير
آن، تنها نبايد بـهداشت حقايق از قـراى برد كه برشن مى شونه هاى مذكـور رواز نمو

آن نهفته استن آيات قراقعيت هاى عالم در دروى از ود؛ بلكه بسيارظاهر آيات بسنده كر
چه آياتىاين اگر آن هستند.بنابرOآن، بيان كنندهاقعى قران ورّان مفس به عنو(ع)كه أهل بيت 

لى مانـع از آنمان و مكان خاصـى اسـت وط به يك رويـداد در زآن، در ظاهر مـربـواز قر
ددى گره آنان نيز جاراى آيندگان، مصداق پيدا كند و دربارمان هاى بعد و برنيست كه در ز

اى همه نسل هاست.آن بردانگى قرمز جاوو همين ر
ش يك نظام صحيح اجتماعى در آينده، درشنى بر پذيراين نظام آفرينش دليل روبنابر

د بحث و احاديثى است كه از آيات مـورد، و اين همان چيـزاهد بوجهان انسانيت خـو
د.احنا فداه ـ استفاده مى شوگ جهانى»  ـ مهدى اروط به قيام «مصلح بزرمربو
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.٤٢٥ / ٩آن،. پيام قر١
.همان.٢
.٤٦٥ / ١٤ان، الميزOجمه.تر٣
.٥١٥ / ١٣نه،.تفسير نمو٤
.٨٢ / ٧ء.مجمع البيان،جز٥
.٤٦٤ / ٣.نور الثقلين،٦
.٤٢٩ / ٩آن، به نقل از پيام قر٣٤٣ / ٥.التاج،٧
.١٠ / ١٦ان، الميزOجمه.تر٨
.٢٩ / ١٦نه،.تفسير نمو٩

.٢٨ /.همان ١٠
.٢٠٠ /.نهج البلاغه«فيض الاسلام»كلمات قصار ١١
.٣٠ / ١٦نه،؛تفسير نمو١٨٤ /سى .الغيبة طو١٢
.٤٣٢ / ٩آن،.پيام قر١٣
.٤٣٤-٤٣٣ / ٩آن،.پيام قر١٤
.١٨٠ / ٧.مجمع البيان،١٥
؛٤٣٤ / ٩آن، به نقل از پيام قر٤٦٩٢ / ٧طبى،. تفسير قر١٦

.٣٥ / ٥مجمع البيان،
آن،د بحث به نقل از پيام قرح البيان،ذيل آيه موررو.١٧

.٤٢٥ /سى» ؛ الغيبة «شيخ طو٤٣٤ / ٩
.٤١٥ / ٥١٠ / ١ل كافى،.اصو١٨
.٦/٩؛ الصn، ٤٨/٢٨؛ الفتح، ٩/٣٣.التوبة، ١٩
.٤٣٩-٤٣٧ / ٩آن،.پيام قر٢٠
.٢٢ / ٩ان، الميزOجمه.تر٢١
؛٦٠ / ٥١ار،الأنو ؛بحار١٢١ / ٢هان،فسير بر.ت٢٢

.٥٤٩ / ٢كمال الدين،
.٣٥ / ٥؛مجمع البيان،٥٥٨ / ١.كمال الدين،٢٣
.٤٣٢ / ١ل كافى،.اصو٢٤
.٤٤٧ / ١٧ان، الميزOجمه.تر٢٥
.٥٤٥-٥٤٤ / ١٩نه،.تفسير نمو٢٦
.٢٥٣ / ٢.تفسير قمى،٢٧
.١٨٠ / ٧؛ مجمع البيان،٣٣٠ / ٥٢ار،.بحار الأنو٢٨
.٧١ / ٥١ار،الأنو. بحار٢٩

.٥١١-٥١٠ / ١٢ان، الميزOجمه.تر٣٠
.٥١٠ /.همان ٣١
١٧٠ / ١٢ار،الأنو؛ بحار٢٢٨ / ٢هان،.تفسير بر٣٢

.٢٢٥ / ٩نه،به نقل از نمو
.٥٩٤ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،٣٣
.٣٤٢ / ١٦ان، الميزOOجمه.تر٣٤
.٣٤٣ / ١٦ان، الميزOجمه.تر٣٥
.٥٧ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،٣٦
.٦٦ / ٨.مجمع البيان،٣٧
.١٦٨ / ٢٣نه،.تفسير نمو٣٨
.٣٢٠ / ٥٢ار،الأنو.بحار٣٩
.١٨٦ / ١م، به نقل از مكيال المكار٤١ /ه ّ.المحج٤٠
.٢٤٧ / ٩نه،.تفسير نمو٤١
.٢٤٧-٢٤٦ / .همان ٤٢
.٣٩٠ / ٢الثقلين،. نور٤٣
.٦٠٣ / ١.كمال الدين،٤٤
.٢٢٠ / ١٦نه،.تفسير نمو٤٥
.٢٢١ /.همان ٤٦
.٢٣٨  /سى» .الغيبة«شيخ طو٤٧
.٤٩٠ / ١٥٥.نهج البلاغة، «فيض الإسلام» خ ٤٨
.٢٠٥ / ٢ل كافى،.اصو٤٩
.١٢٣ / ١٣ان، الميزOجمه. تر٥٠
.١٦٣ / ٣الثقلين،. نور٥١
.٢٩٠ / ٢.تفسير عياشى،٥٢
.١٠٧-١٠٦ / ١م، به نقل از مكيال المكار١٦٠ايع،.علل الشر٥٣
.١٠٨ / ١م، به نقل از مكيال المكار١٢٧ة،ّ.المحج٥٤
.٣٥٥ / ٢٣نه،.تفسير نمو٥٥
.٣٣ /.الغيبة« نعمانى» ٥٦
.٥٨٦ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،٥٧
.٥١ /.نگين آفرينش ٥٨
.١٢٤ / ١ به نقل از مكيال،٢٢٢ه،ّ.المحج٥٩
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